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 چکیده
برخی  که است شده سبب آمیختگی این و است بوده شعر از آغاز با وزن و ریتم آمیخته

انگیز  خیال شعر بدانند و سخن ناموزون را هرچند که اصلی های همؤلّف از را موسیقی وزن و
که گفت  باید نادرستی این دیدگاه، و درستی از فارغ نیاورند. شعر شمار در باشد، سحرآمیز و

شدن  خوانده برای اساساً شعر از گونه تفاوت شعر خنیایی با شعر عادی در آن است که این
پیدایش  بهابتدا  نوشتار این در است. شده می سروده افشانی سیقی، آواز و دستبه همراه مو
که  این بیان ضمن سپس ام و پرداخته آن بودن خنیایی دلایل نیز و اندلس در موشّحه زجل و

از اهیل تحقیی ، از    بسییاری  نظر به توجّه با های گوناگون و چنین شعری با تکیه بر نشانه
 اصالتاً خنییایی نیز ام که شعر عربی  نشان داده سنّت شعری غربی و اروپایی گرفته نشده،

های  که ریشهام  رسیده نتیجه این به پارسی شعر بودن خنیایی تبیین با سپس و است نبوده
و ادبیّیات  فرهنی    که بپذیریم و بجوییم پارسی کهن شعر خنیایی اندلس را باید در شعر

چونیان  قیرانن و شیواهدی    ایران و اندلس از راه شعر خنیایی به هم گیره خیورده اسیت.   
کند.  را تقویت میپیوند تبار در اندلس نیز این  سازان و خنیاگران ایرانی حضور آهن 
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مقدّمه
«اندلس خنیاییِ شعر» نیز و «خنیایی شعر» از را لازم است پیش از هر چیز مقصود خود

کسیی   «خُنیاگر»در لغت به معنای سرود و ساز و نغمه است و  «خُنیا»کار سازیم. واژۀ آش
رامشگری، نوازندگی، آوازخوانی و مطربی داشته است )دهخیدا.. گوییا در    ۀبوده که پیش

ساسیانی گسیترش یافتیه بیود،      ۀاش در اییران دور  که پیشه «رامشگر»پارسی میانه برای 
به  کلاسیکپارسی نخست در  ۀواژسپس و رفته  می کار به «اوازهونی» و «هونیاگر» های واژه
 .. 437ش، 9631)بویس، شده است تبدیل  «خنیاگر»

طور کلّی و در هر زبانی، شعر با موسیقی پیوند  این امری روشن و پذیرفته است که به
شعر،   بودن خنیایی معنای امّا ،شتهگ می همراه آن با و در مناسبتهای گوناگون شته استدا

تر از این مفهوم کلّی است؛ زیرا این که شعری سروده شود و سپس کسی آن را به  خاص
بنیاد  از را شعری که با اینکه از قضا در زبانهای گوناگون همچنان رایج است، آواز بخواند 

برای آوازخوانی و خنیاگری بسرایند، تفاوت بسیار دارد و مقصود از شعر خنیایی، همیین  
که  هایی استویژگیموارد، در ساختار شعر خنیایی  از در بسیاری رو ست. ازایندوم اشکل 

ها در شعرهایی که وزن کمیّی دارنید   ترین این ویژگی ؛ مهمشود در شعر رسمی دیده نمی
 له فارسی و عربی. عبارت است از: )از جم
مراعات  ووزن  حفظ برای هجاها از . جواز کوتاه و بلند کردن )= تغییر کمّیّت. بعضی9

 موسیقی؛ مانند این بیت:
آمخته با لب دیگر نمیشه لبی که با لبت آمخته کردم

شود.    خلاف اولی، برای حفظ وزن، کوتاه تلفظّ میدوم بر «هآمخت»در  «آ»که 
 ها؛ مانند این شعر عامیانه:. جواز کوتاه و بلند شدن مصراع2

چیییییرا بیییییزام ییییییه پسیییییری   
تییییییا بشییییییینم پشییییییت دری  

بییییییام بگیییییناز در کیییییه تیییییو 
ریییادوگییج ریییگ هیلیزوّری حیییم

)مفیییییییییییاعلن مفیییییییییییتعلن.

)مفیییییییییییتعلن مفیییییییییییتعلن.

)مسییییییییییتفعلن مفییییییییییاعلن.
ن.ییلیعیفتیم نییلیعیفتیم نیاعلیی)مف

. جواز تغییر وزن؛ مانند تصنیف:6
)مفییییییییییتعلن فییییییییییاعلاتن. مییییرغ سییییحر نالییییه سییییر کیییین
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تیییییر کییییین  داغ میییییرا تیییییازه 
ای خییییدا ای فلییییک ای طبیعییییت

نیییر کیییسح را اییک میارییام تییش

)مفییییییییییتعلن فییییییییییاعلاتن. 
اعلن فیییی .)فییییاعلن فییییاعلن فیییی 

 .ییییاعلن فیییاعلن فیییاعلن فییی)ف
.974 - 19،  9611)وحیدیان، 

صورت شکسته و غییر فصییح کیه در     . استفاده از گویش عامیانه و کاربرد واژگان به7
 های بالا وجود دارد.  برخی نمونه

 اندلس خنیایی شعر نیز «موشّحه»و  «زجل»توان گفت که  با توجّه به آنچه گذشت، می
و پذیرفتیه شیده   تقریبیاً  های شعری، موضوعی  خنیایی بودن این گونهروند.  به شمار می
های یادشده در ساختار ویژگیۀ است؛ زیرا افزون بر همراهی با ساز و آواز، همتردیدناپذیر 
خاستگاه  انگیخته،بر پژوهشگران میان در امّا آنچه که اختلافات بسیاری را، آن وجود دارد

پژوهان عرب و خاورشناسان، گروهی به اروپایی و غربیی   چنین شعری است. از میان ادب
دانند.  کم شرقی می بودن منشأ آن اعتقاد دارند و گروه دیگر، منشأ آن را عربی و یا دست

ز دلایل خنیایی بیودن  به پیدایش زجل و موشّحه در اندلس و نیابتدا من در این نوشتار 
اروپایی،  شعری سنّت با خنیایی شعر این ارتباط بحث را با چگونگیام و سپس  آن پرداخته

ام.  عربی و فارسی پی گرفته

 شعر خنیایی در اندلس
شیعر خنییایی در    ۀزجل و موشّحه با تفاوتی اندک در قالب و زبیان شیعری، دو گونی   

یک بر دیگری تقدّم داشته است و نیز در این  دامروند و در این که ک اندلس به شمار می
اند یا عربی، اختلاف است: گروهی پیدایش زجل را پس از رواج  غربی داشتهۀ که آیا ریش

؛ 9/121م، 9111 خلیدون،  : ابین   اند )برای نمونه، نک و گسترش موشّحه در اندلس دانسته
بر این باورند که زجیل   . و شماری71-12و  2م، 9114 و اهوانی، 4/91م، 9114 ،یمقر

تیا،   ؛ ضیف، بیی 944م، 9114 : عبّاس،  نمونه، نک یپیش از موشّحه پدیدار شده است )برا
تیر باشید و    نظر گروه دوم درست نماید که .. چنین می999-92م، 9111 ،یو بیّوم 717
ه یا عامیانه بیوده اسیت کی    یدو مصراع و یا دو بیتِ غیرعرب یاین نظر، زجلِ ابتدای ۀپایبر

 یسروده شده است. چنیین زجلی   یمتأثّر از ادبیّات فولکلور اندلس و البتّه با عروض خلیل
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در اندلس رواج یافت و از آنجا که با پذیرش و تشیوی    یدوم قمرۀ کم از اواخر سد دست
 یبه قالب موشّحه در آمید؛ شیعر   یسوم قمر ۀرو نشد، در سد روبه یو ادب یمحافل رسم

البتّه رایج گرفت.  یهاا از همان زجلر یعامیانه و یا غیرعرب یها رجهو فصیح که خَ یوردَ
زجل، سبب شید کیه زجیلِ     ۀزبان ساده و عامیان یها وبازار به لطافت گرایش مردم کوچه
ق/ 117د. زمان )قُ بعد با ابنۀ پدید آید و نزدیک به دو سد یچهارم قمر ۀمصطلح در سد

.. بعضی از 267-1ق، 9721، و کورینته 944-1م، 9114، م. به اوج برسد )عبّاس9911
کیه   یبه زبان عرب یخطّ یا نیز گواه تقدّم زجل بر موشّحه است. در نسخه یاسناد تاریخ
، بیوده تیر   م نوشته شده است و اصل لاتین آن قطعاً بسیار کهین 9179ق/771-9به سال 
روحانییان  »ید: گو یمبندهای آن از  یاز قوانین کلیسا اشاره شده است که یکی ا به گزیده
 ینوشخوار مجالس در نیز و شود یم خوانده زجل آن در که یعروس یهاندارند در جشن ح 

. همچنیین  «و رقص، مجلس را ترك نمایند یشرکت کنند. آنها باید پیش از آغاز موسیق
 یمحتسب شده است، نوشته م169ق/691در  که اندلس تنظیمات بازارۀ باردر یا در رساله
که  یکسان شوند، یم خوانده که مردم به حج یا جهاد یزمان» گوید: یم عبدالرؤوف به نام ابن

اند باید کار خود را تعطیل کنند، امّا اگر  و دیگر انواع غنا مشغول یخوان در بازارها به زجل
 «اشیکال اسیت   یخود مردم را به حجّ و جهیاد ترغییب نماینید، کارشیان بی      یها در ترانه

(Jayyusi, 1992, 409.. که زجل و موشّحه در ساختار آنچه گذشت و از آنجا ه به با توج
ندارنید، در ایین نوشیتار بیرای بررسیی شیعر خنییایییکدیگر شعری تفاوت بنیادینی با 

و تفاوت زجل با موشّحه در جزنیّیات را   دهم اندلس، زجل را ملاک و محور بحث قرار می
 . گیرم نادیده می

در  یهیای یاندلس و نیز با ایجیاد دگرگون  یو محیط یلّاز عوامل مح یگیر زجل با بهره
بایید گفیت کیه سیاختار      هیا پدیدار شد. در بیان این دگرگونی یسنّتۀ نظام عروض و قافی

، بسیار ساده و البتّه متفیاوت اسیت: چنیین    یابتدای یهادر زجل یو سامان عروض یشعر
ر آن بیا دو مصیراع   شیود کیه هیر دو    یتشکیل م «وردَ»اصطلاح  از چند بخش یا به یشعر
قافییه   شود و پس از آن معمولاً سه مصراع هیم  آغاز می «مرکز»یا  «مطل »قافیه به نام  هم
گییرد   یقرار می  «فلقُ»؛ در پایان هر دور نیز یک مصراع به نام دارد نام «صنغُ»آید که  یم

قافیه است؛ مانند: وزن و هم که با مطل ، هم
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ییییا ملییییحي الیییدنیا قیییولي   
وجیییییهي أي أنییییا عنییییدكي

مُیییري بعََیییدي جییییدُهي سَیییرَفي  

یییییتَمجمجي میِییین وفیییییه  
ترج ي انسانَکي وصول )قفل.
لیییم یُیییرا مصِیییلُ نصََیییفي   

 ل.یولي )قفیا فضیقلُن ذيیوال

اشي أتي یا ابن مَلول )مرکز یا مطل . یعلَ
مییییا تتیییییه )غصیییین. یثییییمّ فییییاحل

ولَیییییسي أتي رلا طَیییییرَفي )غصییییین.  

گر متفاوت باشد، امّا وزن آنها در حالی که با هم یکسان تواند با یکدی ها میغصن ۀقافی
است، گاهی با مرکز تفاوت دارد. وزن مرکزها نیز معمولاً با هم یکسیان اسیت. بنیابراین،    

«ج آ ددد آ ... ج ب آ ج ب آآ ب»بییان کیرد:   چنیین  تیوان   یچنین زجلیی را می   ۀنظام قافی
ها نییز گیاهی   صین .. غJayyusi, 1992, 405و  976تیا،   ؛ پالنصیا، بی14م، 9114، ی)اهوان
ها دو به دو با هم یکسان است و گاهی مرکیز  سه مصراع دارند و وزن این مصراع بیش از

های زجل در  .. البتّه گونه977تا،  وجود ندارد و یا قفل دارای سه مصراع است )پالنصیا، بی
گوید:  حجّه می ه ابناست ک یا به اندازه یگون شود و این گونه آنچه گفته شد منحصر نمی

اوزان زجل تا روزگار ما همواره نو شده است، امّا این اوزان در شیعر سینّتی روا نیسیت؛    »
و نییز در   یو کوتاه یدو مصراع زجل، در بلند یرایج، بیرون است و گاه یزیرا از بحرها

تیوان   ی.. بنابراین مانند هر شعر خنیاییِ دیگر، نم11م، 9147) «قافیه با هم تفاوت دارند
 اجزای زجل تعریف کرد. ۀ ها و نیز نظام وزن و قافیفراگیری را برای شمار مصراعۀ ضابط

یکنواختی  از گریز برای مناسبی وزن زجل راه یگونی قافیه و گاه روشن است که گونه
انگیزی  طرب برای را آن است و بوده وزن و قافیه در شعر سنتّی عربیۀ کنند و تکرار خسته
کیرده اسیت. اگرچیه ایین ویژگیی       ساز و آواز، سازگارتر میفراز و فرودهای با و همراهی 

ترین دلیل برای بنیاد خنیایی زجل است، امّا افزون بر این، معنای لغیوی زجیل نییز     مهم
بیالا رفیتن صیدا و برپیا شیدن       یکند؛ چه این واژه بیه معنیا   خنیایی بودنش را ثابت می

 یاند که زجل، هیاهوی این را هم افزوده یه برخ. و البت3/34ّق، 9711، هیاهوست )خلیل
م، 2112، ی؛ ثعیالب 7/73م، 9114، برپا شده باشد )مبرّد یو باز یاست که به سبب شاد

زجیل  ۀ .. حضور عنصیر شیادی و بیازی در معنیای واژ    4/213م، 2111، سیده و ابن 974
با وزن و  یرگویای تناسبش با معنای اصطلاحی آن است؛ زیرا زجل در اصطلاح ادبا شع

های همراه یخوانندگ یکند و بیشتر برا یانگیز ایجاد م طرب یمتنوّع است که آهنگۀ قافی
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، یو مکّی  14م، 9114، یو رقص در محافل مردمی تنظیم شده اسیت )اهیوان   یبا موسیق
با  یهمراه یکه سرایش بیشتر موشّحات را برانیز سناء الملک  .. سخن ابن911م، 9114

م، 9171) است انگاشته ته و خواندن آنها را بدون این ساز، برخلاف اصلساز ارغنون دانس
وبازار،  کوچه مردم که باورند این بر 9ریبرا خولیان مانند برخی کند. می تأیید این ادّعا را. 61

شد تا آوازخوانان،  ی. و زجل سروده م976م، 9114 ،یزجل بودند )اهوان یمخاطبان اصل
وبیازار بخواننید. ایین     در، آن را در کوچه دان و زنان مست و پردهفروشندگان، گدایان، مر

 یشد و آنها مرکز شعر را بیا همخیوان   یو در میان مردم اجرا م یصورت گروه ها به سروده
و  یبیا پیایکوب   یو دف و تنبیور و گیاه   یچنی  و نیا   یکردند و این کار با نیوا  یتکرار م
.. بیهوده نیست کیه برخیی پییدایش    911م، 9114، یگشت )مکّ یهمراه م یافشان دست

اند )برای نمونیه،   نوین موسیقایی در اندلس دانسته یزجل و موشّحه را پاسخی به نیازها
باورند  این بر . و11-3م، 9111، یو بیّوم 711-9تا،  ؛ ضیف، بی946م، 9114، : عبّاس  نک

  ..2/36م، 9113، که این شعرها هنوز هم در صدر شعرهای خنیایی قرار دارد )یوسف
هیای  ی پییدایش زجیل و موشّیح بیا دگرگونی    مهم در این زمینه، همزمانی تقریب ۀنکت
مهاجرت ابوالحسن علی بین نیاف  ملقیّب بیه زرییاب      پس از اندلس  یموسیقه در گسترد
 ق/213در سیال  تبیار، از بغیداد بیه قرطبیه      یم.، موسیقیدان بزرگ ایران112ق/261)د. 
ن اشاره خواهم کرد.  از این بدابعد م است که 122

 اروپایی نبودن شعر خنیایی اندلس
های  های آن بیان شد، باید به ریشهایش شعر خنیایی در اندلس و ویژگیاینک که پید

گونه که پیش از این آمد، آرای متعارضی در این باره وجود دارد.  این شعر پرداخت. همان
اً غییر صیریح، اوزان زجیل و موشیّح را     مناب  کهن عربی با عباراتی گوناگون و البتّه غالبی 

الملک، اءیسن ابن ؛9/9-731و  711م، 9114 بسّام، : ابن  ه، نکید )برای نمونیان عربی دانسته
.، امّا از آنجیا کیه سیخن خیود را بیا      121و  9/121م، 9111، خلدون و ابن 66م، 9171
م از ایین موضیوع،   انید، در رفی  ابهیا    و روشی علمی، استوار نکرده یشناخت ریشه یتحلیل

1. Julian Ribera
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 کنند.  یکمک چندانی به ما نم
گشت.  آغاز خاورشناسان یهاپژوهش با پیش و ۀسد از موضوع این یژرف و علم یبررس
 یم. از پیشگامان ایشان بود، وقتی 9191)د.  9از خاورشناسان که مارتین هارتمن یشمار

برگرفته  تند، آنها رامتفاوت یاف یعرب یرسم را با شعر یوض  و وزنِ موشّحه و زجل اندلس
و  یاسپانیایی دانسته، این انگاره را مطرح نمودند که میراث فولکلور اسپانیای یها از ریشه
مسیحیان،  ایشان، باور به است. داشته بنیادین نقش زجل، در پیدایش موشّحه و 2یرومانس

عربی  فصیح نزبا با اسلامی، پس از فتح یها یهودیان و مسلمانان اندلس در نخستین دهه
و  یرومانس ۀخود را در قالب لهج یرو مطالب خاص و اسرار مگو آشنایی نداشتند و ازاین

ایین   یاندلس یاز شعرا ی، شماریکردند. پس از چند یبیان م یهای اسپانیای دیگر لهجه
ها را آشکار نمودند و موشّحه و زجل را پدید آوردند. خولیان ریبرا با تکیه بر دوگانگی قالب
کند که  ی، تصریح مق.179تا  711) هنگی و زبانی اندلسیان تا زمان حکومت مرابطونفر

سازی نمودند؛ به عبیارت دیگیر، زبیان آن را     عربی یشکل سطح را به یآنان شعر رومانس
و پالنصییا،   221-1ق، 9721، تغییر دادند، امّا به وزن و قالب آن دسیت نزدنید )کورینتیه   

]گالیسیا /گالیشیا[جلّیقیه  اهل ینوا خوش و زیبارو که زنان زایداف یم ریبرا ..972-6، تا بی
3 

 یها اندلس حضور داشتند. این زنان ترانه یها از خانه یعنوان همسر یا کنیز در بسیار به
دور نیست که موشیّحات و ازجیال    خواندند و یرا در مجالس و مزارع مسلمانان م یجلّیق
«غنّتي» لفظ موشّحات از یبسیار ۀشد. این که در خرجها ساخته شده با همین ترانه ۀپایبر
هیم   7کند. منندث پییدال  یرا تقویت م یآمده است، چنین احتمال ]آن زن چنین خواند[

دانسته است و البتّه کیاربرد   یو سبک و ساختار آن را رومانسی و غرب یزبان زجل را عرب
ودن زجیل معرّفیی کیرده اسیت     بی  یهای غیرعربی  خرجه در پایان هر فقره را نیز از نشانه

های  خرجه بر این تکیه با 1گومز گارسیا ..911-3، تا بی پالنصیا، و 974-1، م9141، )هیکل

1. Martin Hartmann

لاتینی رایج در اسپانیا ۀلهج. 2
3. Galicia

4. Ramon Menendez Pidal

5. Emilio Garcia Gomez
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نافرجام  یکوشش است و پرداخته ریبرا استادش نظر غیرعربی در موشّحات، به پشتیبانی از
.. 261 ق،9721، داشته است )کورینته اسپانیایی شعر ۀبرپای ازجال و موشّحات تقطی  یبرا

خود پس از بیان آرای گوناگون افزوده است که اسپانیایی بودن زجیل،   9گونزالس پالنصیا
در  ی، نیام اعییاد و مراسیم   یغیرعرب یها اخیراً ثابت شده است؛ زیرا افزون بر کاربرد واژه

هان پژو اندلس از شماری ..913تا،  )بی دارد وجود یلاتین تقویم زجل آمده است که تنها در
اند و با تأیید نظر ریبرا، رومانسی  ها قان  شده با این استدلال یعرب مانند طاهر احمد مکّ
 یبرخیورد ادبیا   یچگیونگ  یحتّی  ی.. مکّی 914م، 9114انید )  بودن اصل زجل را پذیرفته

 یاسپانیا با شعر رومانسی  یرسم یادبا ۀعرب با موشّحات و ازجال را با مواجه یگرا سنّت
بسیّام آن هیم    ابین  یکند که تحقیر موشّحات از سیو  یبه این نکته اشاره ممقایسه کرده، 
، ما را به یاد سخن میارکوز  «اوزان شعر عرب نیستۀ بیشتر اوزانش بر پای»بدین بهانه که 
 یهای ترانه چنین که اینان» بود: گفته شاعرانش و یرومانس شعر ۀباراندازد که در یسانتیانا م
شعرشان   اند و ارزش کم یشاعران سرایند، یم یا قاعده هیچ نظام و یو ب یرومانس ۀرا با لهج
 ..911)همان،  «آید یپا م و سر یکار مردمان پست و ب تنها به

ای از شیعر   ها آن اسیت کیه هییچ نشیانه و نمونیه      امّا موضوع قابل تأمّل در این انگاره
انید   نتوانسیته  گیاه  رومانسی به دست ما نرسیده اسیت و پژوهشیگران یادشیده نییز هییچ     

ویژگیهای چنین شعری را تبیین نمایند. روشن است که در چنین شرایطی نسبت دادن 
زجل اندلسی به شعر رومانسی، اسناد امری واقعی به امری موهوم است کیه طبعیاً ارزش   

هیای   تیوان ریشیه   کرد، آن هم در حالی که میبه آن  ییاعتناچندان علمی ندارد و نباید 
روست که بیشتر پژوهشگران عیرب   ی را آشکارا نشان داد. هم ازاینعرش ۀشرقی این گون

زجل پیای فشیرده، نظیام عروضیی      ۀو بعضی از خاورشناسان متأخرّ، بر عربی بودن ریش
و  261ق، 9721، اند )کورینتیه  دانسته یموشّحه و زجل را منطب  بر مبانی عروض خلیل

ایش این دو فین را حاصیل تحیولّ    .؛ البتّه شماری از ایشان پید919-2م، 9111، عیسی
، 911 تا، بی پالنصیا، :  نک نمونه، ی)برا دانند یم یعرب و یفارس مسمّطات مربّعات، مخمّسات و

م، 91121، ؛ أنییس 7/729م، 9171؛ فیرّو،،  712تا،  ؛ ضیف، بی267ق، 9721، کورینته

1. Angel Gonzalez Palencia
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پیدایش  یعاادّ اگرچه نیز برخی . و13م، 9111، یو بیّوم 211-1، م9144، خلوصی ؛213
را به دلیل تقدّم موشّحات بر مسمّطات،  یموشّحات از دل مسمّطات رایج در خاور اسلام

عبّاس  کنند. احسان نمی تردید فن دو این اوزان بودن دانند، در عربی یپایه م ینادرست و ب
است  آشکار خطایی موشّحات، کند که عربی ندانستن اوزان ، تأکید مییبا طرح چنین رأی

دانست، ایین   یتوان یک موشّحه را از وزن بسیط یا کامل و یا دیگر بحور خلیل یو اگر نم
بر نخاسته اسیت   یدیگر نیست، بلکه خلیل بن احمدِ یبدان معنا نیست که وزن آن عرب

الملک سناء .. جالب این که ابن911-9م، 9114) نهد، نامی یاین اوزان تازه و ترکیب تا بر
موشّحات را استخراج کند، امّا پس از ایین کیه آنهیا را بییرون از      یکوشید تا اوزان عروض

مگر تلحین ندارد  یشد که موشّحات، عروض یشمار یافت از این کار چشم پوشید و مدّع
زجل نیز گویای غیر غربی بودن آن است؛ زییرا   ۀ.. افزون بر این، نظام قافی61م، 9171)

انید   وپانیان، نظام قافیه را از شعر عربیی گرفتیه  شعر اروپایی با قافیه آشنا نبوده است و ار
 .. 616م، 9144، )خلوصی

به هر حال امروزه این نظریّه که نظام عروضی زجل و موشحّه، عربی است، با این که 
رومانسی  ۀنظریّ از تر پذیرفتنی است، نکرده حل را فن دو این وزنی مشکلات و تناقضات ۀهم

داننید   ی و خاورشناسان نامور نییز آن را درسیت میی   است و بیشتر محافل علمبودن آن 
از  عوامل بیرون از .؛ البتّه باید اعتراف کرد که موشّحه و زجل269-2، ق9721، )کورینته

ر یب یمبتن کمّی و وزن اگرچه آنها وزن که روست ایناند و از سنّت شعریِ عرب اثر پذیرفته
ویژگیهیای عروضییِ شیعر لاتینیی      عروض عربی است، از عنصر تکیه و استرس هم که از

..Jayyusi, 1992, 407و  919م، 9114، ؛ عبّاس261گیرد )همان،  است، بهره می

 شعر خنیایی اندلس ۀپارسی بودن ریش
گفته شد که بیشتر پژوهشگران عرب و شماری از خاورشناسیان، مسیمّطات عربیی و    

در اینجا بیرای روشین شیدن    اند.  زجل و موشّحه انگاشته ۀاجمال، شرقی را ریش گاهی به
هایی مصراع از متشکّل و دوری شعر نوعی مسمّط م.یمسمّط را بشناسانباید  موضوع، ناگزیر

های متفاوت است که نظامی خاص دارد. نظام قافیه در مسمّطات، گوناگون است  با قافیه
از  «ددد آ ...ج آ /  ج ب آ / ج ب ب»و ییییا  «ج آ / ددد آ ... ج ب آ / ج ب آآآ آ / ب»و صیییورت 
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عمیود  »مشیترک و تکیراری،    ۀترین آنهاست. در این قصاند، مصراعِ مشتمل بر قافیی  رایج
، «مربیّ  »های هیر دور آن،  اعشود و البتّه مسمّط با توجّه به شمار مصر نامیده می «قصیده
941-9/1م، 9119رشیی ،   : ابنشود )رک نامیده می «مصمّن»... تا و «مسدّس»، «مخمّس»
 .. EI2, VII, 660و 

نیست  آن توضیح های دیگری از مسمّط نیز وجود دارد که در این گفتار نیازی بهشکل
و چیزی که در اینجا برای ما مهم است، شباهت فراوان زجل و موشّحه به آن در شکل و 

سازد.  می پذیرفتنی آن، از را نظام قافیه است؛ شباهتی که برساختگی شعر خنیایی اندلس
هایش در شعر عربی چه جایگاهی داشته  بنیادین این است که مسمّط و گونهامّا پرسش 

است و چگونه پدید آمده است؟ شعرپژوهان عرب بیر ایین باورنید کیه قصییده در دوران      
گسترش  و در پی عبّاسی عصر در قوافی گونی گونه و یکسان بود ۀجاهلی دارای وزن و قافی

اوزان شعر عربی نیز اثر گذاشت، امّا تأثیرش بر خنیاگری آغاز شد. خنیاگری بر دگرگونی 
رفته به سیرایش   گونی قافیه با پیدایش مزدوج آغاز شد و رفته نظام قافیه بیشتر بود. گونه

، ؛ أنیس211و  211-1، م9144، مصلّث، مربّ ، مخمّس و سپس مسمّط انجامید )خلوصی
.. بشّار بین بیرد   211-96، م9111، و عیسی 2/69م، 9113، ؛ یوسف241-11، م9112
، اند )أنیس سرایان عرب دانسته ق. را از نخستین مزدوج299العتاهیه )د. ق. و أبو934)د. 
تعلیمیی   ۀق. ارجوز323)د. .. امّا یاقوت حموی 211م، 9144و خلوصی،  241م، 9112
که  این با ق. را911تا  963)خلافت از  عباّسی صورمن دربار منجّم فزاری، ابراهیم بن محمّد

.. سیخن  94/991م، 9111.... دارد، مزدوج نامیده است )ج ج ب/ ج ب نظام مصلّث )آآآ / ب
ای و  هیای چندقافییه   دهد که قالب یاقوت که شعر مصلّث را مزدوج نامیده است، نشان می

پژوهیی   سده، در شعر عربی جا نیفتاده است و نگاه ادب دوری حتّی پس از گذشت چند
 ۀانیواع آن را در برابیر قصیید    ۀچنان کلیّ است که گویا همی  شعری، ۀچون او به این گون
شیود کیه نیوگرایی و     جهت نیست که ابراهیم انییس ییادآور میی    داند. بی سنّتی عرب می

های شناخته و به شکلنوآوری در موسیقی شعر به سبب خوگرفتن حسّ شنیداری مردم 
. 91م، 9112پذیرد ) کندی صورت می رایج شعر در زبان خویش، بسیار کمیاب است و به

شعری در زبان عربی نادر اسیت و   ۀگوید که سرایش این گون رو در جای دیگر می ازاینو 
.. 241دهد )همان،  تنها در اغراضی خاص ر، می
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روزگارانش برای سرایش چنین شیعری چیه    تر آن است که فزاری و هم مهم ۀامّا نکت
درنی  اسیت؛ او گفتیه     ۀاین زمینه شایسیت اند؟ ادّعای ابوریحان بیرونی در  الگویی داشته

است که فزاری این قالب شعری را از جداول نجومی هندی که به زبان شیعر و در قالیب   
.. باور برخی پژوهشگران نییز بیر آن   EI2, VII, 825شد، گرفته است ) نوشته می «شُلوک»

پیش از  فارسی شعر در ها مزدوجش نامیدند،یا همان چیزی که عرباست که قالب مصنوی 
ش، 9631 ،)خانلری اند برده می کار به نیز را قافیه سرایان، پارسی اسلام وجود داشته است و

های پیش از اسلام و نیز اواییل دوران اسیلامی، تنهیا سروده .. فسوسا که از پارسی1-71
 یقین به شعری چنین هایویژگی فهم در را ما تواند نمی دکان این و است مانده جای بر اندکی

هایی از حضور قوافی گوناگون که گویای همسازی بیشتر بیا خنییاگری    برساند، امّا نشانه
و  «درخیت آسیوریک  »شود. بیرای نمونیه در    است، در همین شعرهای اندک نیز دیده می

سوم،  های اول ومصراع که شده است تشکیل مصراع نجپ از قطعات بیشتر ،«تورفان» قطعات
ای دیگیر   ای دوم و چهارم نیز یک قافیه و مصراع پنجم قافییه ه یک قافیه دارند و مصراع

. 43 ش،9619) است آمده سیستان تاریخ در که نیز «کرکوی ۀآتشکد».. سرود 71)همان، 
.، 21ش، 9666زبیان پارسیی دری اسیت )بهیار،      و ظاهراً مربوط به دوران ساسانی و به

ندهای دیگری هم داشته اسیت  نماید که ب نوعی قافیه و نظام تسمیطی دارد و چنین می
 ساخت.  تر می که اگر آنها نیز در دست بود، کار ما را برای داوری این ادّعا آسان

توان گفیت کیه قالبهیای میزدوج و دارای      بدین ترتیب و با توجّه به آنچه گذشت، می
ویژه از سنّت شعر پارسییان بیه شیعر عربیی راه      های هندواروپایی و به چند قافیه از زبان

چونان  های آریاییزباناست که اولاً  آن کند می پشتیبانی یافته است. چیزی که این ادّعا را
. و از سوی دیگر، 62ش، 9634ی، وزن کمّی دارند )خانلری، هندواروپای ۀای از تیر شاخه

که در تدوین قواعید دسیتوری   بلر تنها در وزن و قالب شع به اعتقاد برخی، زبان عربی نه
 نیز پیوندهایی با زبان سانسکریت داشته است )بیرای آگیاهی بیشیتر در ایین بیاره، رک:     

الله مجتبایی.. این درست است  فتح نحو هندی و نحو عربیبیرونی و نیز  تحقی  ما للهند
وض و که شماری از پژوهشگران، وزن و قالب شعر فارسی را برگرفته از شعر تیازی و عیر  

؛ 21م،9163؛ طه حسین، 9/61ش، 9662)برای نمونه، رک: قزوینی،  اند دانسته آناوزان
.، امّا چنین برداشیتی  13ش، 9636کوب،  و زرّین 291و  911، 9671ریپکا و همکاران، 
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قالبهای  و اوزان از بعضی که انگاره این گذشته، این نگری است و از دور از تحقی  و ژرف به
داند  نمی الشعرا دور ملک نیست. طرفدار بی ز شعر پارسی گرفته شده است نیزشعر عربی ا

، )گلبن باشد ساسانی روزگار اواخر دار قافیه هجایی و اشعار هشت ۀشد که شعر عرب تکمیل
از  که جدید فارسی نظم قواعد از بعضی که این بیان با .. کریستن سن961-9/1ش، 9619

کشد  می پیش را پرسش میراث ساسانیان بوده است، اینعربی مقتبس است، در حقیقت 
ایرانیان  از را نکاتی شاعری صنعت های پیش از اسلام، عرب درکه آیا ممکن نیست در زمان

پایتخت  ۀهمسای حیره، دولت یعنی عربی، تمدّن گرفته باشد؟ آن هم در شرایطی که مرکز
ش، 9634اسیت؟ )خیانلری،    بیوده تاب  این شاهنشاهی بزرگ  سیاسی ۀساسانی و از جنب

اند و با ذکر دلایلیی   .. جرجی زیدان و عبدالله طیّب به این پرسش، پاسخ مصبت داده71
شیاعری اعیراب و    ۀاند که آمیزش بیشتر با ایرانیان، سبب برانگیختگی قریحی  مدّعی شده
 ..62-6، 9611گیری ایشان از اوزان شعر فارسی شده است )وحیدیان،  نیز بهره
های و دیگر قالب آید که خاستگاه اصلی مسمّط میر حال از آنچه گذشت چنین بربه ه
توان گفت که به احتمال  میای، شعر فارسی بوده است نه شعر عربی و بنابراین  چندقافیه
امّا افزون بر ایین، دلییل   شته است، ای ایرانی دا موشّحات و ازجال اندلسی نیز ریشهقوی، 

کند، خنیایی نبودن شیعر   أ این شعرهای اندلسی را تأیید میدیگری که ایرانی بودن منش
هایی از شعر کهین عربیی کیه پییش از     شکل عربی است. هرچند که حضور ساز و آواز، در

کیاملاً آشیکار اسیت     «قَلَس»و  «رکبانیّة»شعرهای رسمی جاهلی رواج داشته است، مانند 
نیست.  عرب شعری سنتّ یی در.، اماّ این به معنای وجود شعر خنیا21م، 9111، )ألوجی
شد. میا   می ]= خوانده[ «انشاد»راویان، شعر عربی در محافل و مجالس گوناگون،  ۀبه گفت

موارد  ۀاز هم آنها مقصود از چگونگی این انشاد آگاهی چندانی نداریم، امّا روشن است که
شعر عربیی  انشاد، خواندن با آواز نبوده است. هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد 

شده است و حتّی شاعر با توجّه به مقیام والاییی کیه     در دوران جاهلی به آواز خوانده می
دانست که در  تر از آن می گذاشت و خود را بزرگ داشت، غنا را به غلامان و کنیزان وا می

بینییم کیه    میی  الأغانی.. در سراسر کتاب 931م، 9112، مجالس غنا شرکت کند )أنیس
ه است و خنیاگر جدا. این جدایی به استصنای موارد نادری چونان ولید بین  شاعر جدا بود

م، 9113 ابوالفرج اصفهانی،ساخت ) شعرسرایی، گاهی نیز آهن  می کنار در که اموی یزید
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.، در عهد اسلامی هم ادامه داشت و خنیاگران همچنان ارجمند نبودند تا این کیه  4/79
یافتند و به مجالست و منادمت خلفیا برگزییده شیدند.    رفته اهمّیّت  در عهد عبّاسی رفته

شد، شعرهای مناسب خنییاگری را   گفته می «مغنّیه»و  «مغنّی»این خنیاگران که به آنان 
گزیدند و در محافل گوناگون با ساز  آمد، بر می از میان انبوه شعرهایی که به این کار نمی

عران به همکاری بیا خنییاگری خیاص    خواندند. از این پس بود که بعضی از شا و آواز می
 .. 939م، 9112همّت گماشتند تا از این راه، شعر خود را بهتر رواج دهند )أنیس، 

شده اسیت. حیال    دهد که شعر عربی اساساً برای خنیاگری سروده نمی این نشان می
بینیم که وض  سرایندگی و خنییاگری در آن   اگر به تاریخ و فرهن  ایران باز گردیم، می

رست بر خلاف سنّت عربی بوده است. در ایران پیش از اسلام فرق زیادی بیین شیعر و   د
چیزی جز این ها از شعر ایرانیتصوّر . و گویا 9/66ش، 9619موسیقی نبوده است )گلبن، 
کیه فقیط بیا آواز خوانیده     ای باشید   یا هر گونهسرود، ترانه، ... و نبوده است که در شکل 

.. این سیخن گزافیی نیسیت و شیواهد و     717ش، 9611 ،کدکنی )شفیعی ه استشد می
محمّد وصیف پس شعر فارسی گفتن گرفیت  »خوانیم:  می تاریخ سیستاندلایلی دارد. در 

و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش ازو کسی نگفته بود که تیا پارسییان بودنید،    
.. 291ش، 9619)ناشیناخته،   «گفتندی بر طری  خسروانی سخن پیش ایشان به رود باز

اجتماعی متمایزی بودند و آن گونه  ۀخنیاگران و رامشگران در جوام  باستانی ایران طبق
سیوم جامعیه و در    ۀبندی اردشییر، در طبقی   آمده است، بر مبنای طبقه تنسر ۀنامکه در 

.؛ هرچنید  12، 9631کنار دبیران، پزشکان و اخترشناسان جای داشتند )بویس و فارمر، 
.. 9/234م، 9117کند ) هل بطالت و هزل یاد میآنان با عنوان دلقکان و ا که مسعودی از

به زبان  «گسُنَ»شکل  پارتی که به ۀنامیدند؛ نامی با ریش می «گوسان»خنیاگران باستان را 
 ۀنویسند ..61، 9631گرجی )بویس و فارمر،  زبان به «مگَُسَنی» صورت به و یافت راه ارمنی

او همواره از احوال جهان خبر و کس »گوید:  احوال بهرام گور می در بیان مجمل التواریخ
را هیچ رنج و ستوه نیافت جز آنک مردمان بی رامشگر شراب خوردندی؛ پس بفرمود تیا  
به ملک هند نامه نوشتند و از وی گوسان خواستند و گوسان به زبان پهلوی خنیاگر بود. 

اند از نژاد  جای مرد. و لوریان که هنوز به پس از هندوان دوازده هزار مطرب بیامدند زن و
)ناشناخته،  «کنند رامشی مردم اندک پیش رایگان تا داد چهارپا اند. و ایشان را ساز و ایشان
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ها در هند و ایران بسیار پرشمار بودند  آید که گوسان .. از این سخن بر می31ش، 9691
مردم  عموم برای که ه داشتندشد، وظیف و در قالب شغلی که از سوی حکومت حمایت می

نوعی موسییقی   ۀای بر پای وبازاری خنیاگری کنند؛ شیوه های کوچک و کوچهو در همایش
گرفیت.   پسند که ازجال و موشّحات اندلسی نیز از همان شیوه بهره می وبکوب و عامّه بزن

یسیا  ها به مناط  مسیحی، متولیان کلپس از راهیابی گوسانشاید به همین سبب بود که 
م صادر شد آوردنید کیه   771ندادند و در حکمی که به سال  روی خوشی به ایشان نشان

هاشیان را  کنند بگردید؛ رنییس خانیدان و گسن   در میان آنها که بر سر مردگان زاری می»
و در فتوایی دیگر تأکید کردند  «شاه جلب کنید تا به مجازات برسند ۀجسته و به محکم

هاشیان   ها را در خانهای مقدّس را به کناری نهند و گسنوازهمباد آن که کشیشان، آ»که 
.. شباهت این فتواها با احکامی که چندصد سال 61ش، 9631مر، )بویس و فار «بپذیرند

سرایان اندلس صادر شید و پیشیتر بیدان اشیارت رفیت،       زجل و زجل ۀپس از این در بار
سرگردان  و گرد دوره عناصری همواره خنیاگران که نبود چنین البتّه انگیز است. بسیار تأملّ
های مردم باشند؛ زیرا شماری از ایشان در دربارها جایگاه والاییی داشیتند؛    در میان توده

سرگس  و باربد هاینام به خنیاگر دو ندیم بود یاگریخن ۀشیفت که برای نمونه، خسرو پرویز
 لبیاب الألبیاب  .. در 39و  14داشت که با هم رقابتی شدید داشیتند )همیان،    ]= نکیسا[

و در عهد پرویز نوای خسروانی که آن را باربد در صوت آورده اسیت، بسییار   »آمده است: 
 ۀدهد که این دسته از خنییاگران در جامی   . و این نشان می9/21م، 9113)عوفی،  «است

کردند و آثاری ماندگار  دانانی برجسته و دانشمند به دربار و درباریان خدمت می موسیقی
 ۀها و همسایگان آنهیا تیا دور  گوسانها در زندگی پارتیآفریدند. به هر حال  رزشمند میو ا

ساسانیان نقش قابل توجّهی داشتند؛ از ندیمی شیاهان و حضیور در دربارهیا گرفتیه تیا      
های بدنام. دلیل این چندگانگی را بایید در آمیختگیی شیعر و     ها و خانه حضور در میخانه

توانست بدون آن که موسیقیدان باشد و  زیرا هیچ کس نمی پارتی جستجو کرد؛ موسیقیِ
)بویس،  ای گردد داشته باشد، شاعری حرفه مهارت در نواختن آلات موسیقی و آوازخوانی

ای بومی و خاص بیرای   .. جالب این که زبان فارسی تا پیش از اسلام واژه432ش، 9631
. و هنیر  12ش، 9631فیارمر،   بیویس و شاعر نداشت که آن را از خنیاگر متمایز سیازد ) 

ها سال پس از پیدایش اسلام و متأثّر از سنّت عربی، از هنر خنیاگری  شاعری در ایران ده
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ق. 749 یا 719 )د. .. شاید این بیت ناصرخسرو717ش، 9611، کدکنی شد )شفیعی جدا
 گویای همین تمایز باشد که: 

را یکی نیز بگرفت خنیاگری اگر شاعری را تو پیشه گرفتی
.976ش، 9631)

بدین ترتیب شعر پارسی پیش از اسلام یکسره خنیایی بوده است. امّا پرسشی که در 
های پارسی عمدتاً از میان رفت  آید، آن است که پس از فتح ایران، سروده اینجا پیش می

صورت  این در افکند؛ سایه آن بام بر چند ده سالهسرایی در محاق افتاده، سکوتی  و پارسی
تقال شعر خنیایی ایران به سرزمینی دیگر چگونیه انجیام شیده اسیت؟ در پاسیخ ایین       ان

نیوازی   سیرایی و بداهیه   بداهیه  ۀپرسش باید گفت که کار خنیاگران ایرانی اگرچه بیر پایی  
هیای ارکسیتر هنرنمیایی     شکل فردی و گاه در قالب دسته استوار بوده است و آنان گاه به

برنامه  بی ابتدایی، خام، های شیوه با رامشگرانی که پذیرفت توان نمی اند، ولی هرگز کرده می
تسخیر  به را پردازی توانسته باشند دربارهای شکوهمند ایران بزرگ و تنها متکّی بر بداهه
.. بنیابراین هییچ دور از ذهین    11و  71ش، 9631بویس و فیارمر،  خود درآورده باشند )

ها در شکل مکتوب تیا میدّت   ت موسیقایی بهاماها و نظ نیست که اوّلاً بخشی از این سروده
فرهن   بودن مردمی شفاهی و بر اگر ثانیاً است و رفته میان از دست مردمان بوده و سپس

بیشتر  ماندگاریِ سبب امر همین که گفت توان می خنیاگران پارسی پافشاری شود، باز هم
ب در زمانی انیدک، از محیو   آن شده است؛ زیرا در آن روزگاران، از میان بردن آثار مکتو

روست  اینپذیرفته است. از بیشتری صورت می تر بوده است و با سرعت آثار شفاهی آسان
شعر خنیایی ایران که نه در آثار مکتیوب بلکیه در آوازهیا    »گوید:  درستی می که بویس به
 «شد تا چندین نسل پس از فتح ایران همچنان مورد پسند مردمان بوده است خوانده می
به فرهن  مناط  عربی نیز راه یافته است. این ادّعیا شیواهد   بدین ترتیب . و 12)همان، 

از  المیلاء )د. پیش ةعزّ مدینه، ۀپرآواز ۀخوانند که اند گفته گوناگونی هم دارد. برای نمونه،
خولیه، ربیاب و سیلمی را     1خوانان قدیمی چونان شیرین، زرییاب،  های آوازه ق. ترانه921

 ۀ. البتّه ذکر نام زریاب در میان این رامشگران یا سهو و خطای نویسنده بوده است؛ زییرا زرییاب معیروف در سید    9
  .  نماید می بعید تاریخی مناب  به توجّه با که است بوده دیگری زریاب او از مراد یا و است رفته دنیا از سوم
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تر هنگامی که نشیط و سانب خیاثر بیه مدینیه آمدنید و آوازهیای       و از این مهم خواند می
مدینه  آنها، اهل ۀنغم فارسی خواندند، او این آوازها را از ایشان آموخت و با تغییرهایی در

.. همچنین هارون الرشید خنیاگران دربار 1/12ق، 9726، خود ساخت )نویری ۀرا فریفت
.. از سوی دیگیر  31م، 2117)ضیف، ان به طبقاتی تقسیم کرد خود را مانند اردشیر بابک

ق.، با آوردن نام ویس و رامین در شعر خویش 911سرای بزرگ ایرانی )د.  ابونواس، عربی
.. 43 م،9117)مینوی،  است شناخته می خنیایی شعری عنوان به را نشان داده است که آن

شود کیه   ح حال بهرام گور یادآور میق. نیز در شر673نگار برجسته، مسعودی )د.  تاریخ
این پادشاه، اشعار بسیاری به زبان عربی و فارسی داشته است که من از بیم آن که مبادا 

.. این دو بیت نیز که 9/211م، 9117)کنم  سخن به درازا کشد، از آوردنش خودداری می
ده است:ق. از شاعری به نام مجلّدی گرگانی نقل کر111د. حدود عروضی سمرقندی )

 یاز آن چنیییدان نعییییم ایییین جهیییان
 تیت و مدحیس اندهیی میای رودکیثن

انساسییان وآل سییام کییه مانیید از آل 
 انیت و دستیس اندهید میاربییوای بین

.77تا،  )بی
خود تأییدی برای همین موضوع است و شاید از این رو فارمر مدّعی شده اسیت کیه   

تفاده در میرو در یادهیا بیود و از آن اسی     م همچنیان  99های باربد تا حدود قیرن   ساخته
 .. 911ش، 9631شد )بویس و فارمر،  می

خلافیت   ۀکم تا میان میراث شعر خنیایی پارسی و نظامات خنیاگری ایرانی دستپس 
دانیان   عبّاسی حضور مؤثّری در قلمرو خلافت اسلامی داشته است و خنیاگران و موسیقی

های میانی  دهه در اند. رهن  موسیقایی عربی کوشیدهتبار در حفظ و انتقال آن به ف ایرانی
ق. 11حیدود   ها به لطف موسیقیدانی به نام سعید بین مِسیجح )د.   خلافت امویان، عرب

تئوری جدید موسیقی عربی را با ترکیب عناصر ایرانی و بیزانسی پدیید آوردنید )همیان،    
مسجح  ابن آشنایی ۀبارردامّا حکایت مشهور  ،.6/246م، 9113، و أبوالفرج اصفهانی 914

امویان،  ۀدیدن کعبه از حمل آسیب از پس که گویند با شعر و آواز ایرانی، قابل توجّه است؛
های  مسجح که از نغمه کار گرفت. ابن به آن زبیر معماران و بنّایان ایرانی را برای ترمیم ابن
را از ایشان  آن آمد، یم طرب و انگیز و آوازهای فارسی و شورانگیز این معماران به وجد دل

های  کرد و نغمه سفر ایران شام و به خویش موسیقایی دانش افزایش برای آموخت. او سپس
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، نویری ؛247-6/1، )همان داد سامان را عربی دیگری را نیز فراگرفته، با پیرایش آنها الحان
بیار از   سیتین ق. کیه بیرای نخ  11)د.  سریج .. ابن2/964تا،  و زیدان، بی 7/221ق، 9726

غیری   .، 7/266ق، 9726، ها و آوازهای عربی بهره گرفت )نویریعود فارسی برای آهنگ
اصفهانی،  )أبوالفرج رفت می شمار به سریج ابن سرسخت رقیب ق. که شاگرد و11)د. حدود 
سازی و عودنوازی از  ق. که در آهن 921)د. حدود  .، جمیله سلمیّه617-2/1م،  9113

. که امیر غنا و پیشیوای  923.، مَعبَد )د. 2/961م، 2112، ود )زرکلینوابغ روزگار خود ب
کرد بین  .، یونس بن سلیمان بن 9/73م، 9113، خنیاگران مدینه بود )أبوالفرج اصفهانی

أغانی نوشیت و دیگیران از   را در بارۀ ق. که نخستین کتاب 961شهریار کاتب )د. حدود 
ابراهیم بن بودند.  ایرانی غالباً موالی و از همگی ...و. 7/611 )همان، شدند مند بهره او کتاب

دان روزگار زرّین عبّاسی که در کوفیه زاده   ق. نامورترین موسیقی911ماهان موصلی )د. 
ق. نییز  261)د. .. پسر او اسحاق موصلی 6/37تا،  شد، پدری ایرانی داشت )بروکلمان، بی

ازسیازی  ن بخشییده، آن را ب مسجح را سیاما  که جانشین وی شد و تئوری موسیقایی ابن
)بروکلمان،  بود شده زاده ایرانی .، در ری و از مادری914ش، 9631نمود )بویس و فارمر، 

 ..6/31تا،  بی
از پیدایش  پس عربی، خنیایی شعر و خنیاگری بنیاد که ماند نمی بنابراین تردیدی باقی

ه اندلس راه یافتیه اسیت.   اسلام و با تکیه بر موسیقی و آواز ایرانی استوار شده و سپس ب
نماید که زرییاب و فرزنیدان و شیاگردان او در ایین      گونه که پیشتر آمد، چنین می همان

بود و برای  انتقال نقش بنیادینی داشته باشند. او شاگرد ابراهیم موصلی و پسرش اسحاق
و ضیف،  4/64ق، 9717عبدربّه،  ابنخنیاگری در مجلس هارون الرشید تربیت شده بود )

وییژه در موسییقی    هیای گونیاگونی بیه   ریاب پس از حضور در اندلس نوآوری.. ز796تا،  بی
)برای آگاهی بیشتر از این نوآوریها، رک: مقیری،  پدید آورد که گویای نبوغ هنری اوست 

«نوبیت »او تکمیل نظام  یموسیقای یهایترین نوآور .. امّا یکی از مهم922-6/66م، 9114
 یدرآمید  بود. در این شییوه، آواز بیا پییش    یقطعات موسیق یاو اجر یخوانندگ ۀدر شیو

گیام بیه اوج و فیراز ییا قطعیات تنید        بیه  گشت و گام یکُند )نشید و سپس بسیط. آغاز م
ش، 9619، )باقر رسید یم فروداشت به سرانجام و شد یم نزدیک )محرّکات و سپس ازجال.

هیا را ییک نفیر و ییا      و نغمیه هیا   نماید که خواندن هر یک از این پیرده  ی.. چنین م276
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با وزن  یکرده است که هر یک، شعرهای یاند و این تنوّع اقتضا م یک گروه بر عهده داشته
 ۀاولیّی  یهاکیه در زجیل و شیکل    یمتفاوت و مناسب داشته باشند؛ تفاوت و تنوّع ۀو قافی

 تیرین ویژگیی شیعر    . و مهم941-1م، 9114، وجود داشته است )عبّاس یخوب موشّحه به
 رود.  خنیایی به شمار می

 گیری نتیجه
ساختار و قالب موشّحات و ازجال اندلسی گویای خنیایی بودن این اشیعار اسیت و از   

علمی و قطعی برای سرچشمه گرفتن شعر خنیایی اندلس از  ۀآنجا که هیچ دلیل و نشان
ها و  هشعر اروپایی در دست نیست و از سوی دیگر شعر عربی نیز تا پیش از حضور سرود

توانسته است منب  شعر  تبار، خنیایی نبوده است و بنابراین نمی خنیاگران ایرانی یا ایرانی
مانید کیه آن را برگرفتیه از شیعر خنییایی اییران        خنیایی اندلس باشد، راهی جز آن نمی

ای بسییار روشین و    بدانیم؛ زیرا افزون بر آن که خنیاگری و شعر خنیاییِ پارسی، پیشینه
هنری را به سنّت ادب عربی و سیپس اندلسیی منتقیل     ۀرد، کسانی که این گوندیرین دا
اند.  تبار بوده کم ایرانی اند، جملگی ایرانی و یا دست نموده
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